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 چکیده
توان به معنای الگویی دربردارنده بایدها و نبایدها برای استعلای وجودی معنویت زنانه را می
ای در اسطوره –های دینی سان، پرسش اینکه چگونه با نظر به مؤلفهزن دانست. بدین
وجودی از معنویت زنانه دست یافت، این -توان به خوانشی فلسفییاندیشه استس م

یابد. بینش بنیادین اینکه معنویت زنانه یکسره خوانش بر بنیاد یک بینش و دو مؤلفه قوام می
کوشد تا به شکل فردگرایانه به تحقق زنانگی اصیل مبتنی بر تصدیق هستیِ خاصِ زن می

فرد و منزله نوعی منحصربهیابد که هر زن بهقوام می دست یابد. این بینش بر این اندیشه،
همچون اولین و آخرین نمونه لحاظ شده و استعلای وجودی در معنویت زنانه با این برداشت 
بسان معنویت معطوف به فهم وجودی است. دو مؤلفه نیز عبارت است از: نخست، اصالت 

بار زندگی، که ندانه از ظواهر ملالترهیافت دیونیسوسی؛ به این معنا که فردیت زن، پیروزم
کند و با شادی و نشاط به زندگی آری گفته و تحول کنند، گذر میخود را بسان رنج نمایان می

زند. دوم، معنویت زنانه بسان زیست استعلایی برای یافتن معنایی از زیستی را دامن می
رائه بینش متافیزیکی برای خویشتن، شکوفایی خویش، تبیین و تثبیت فلسفه حیات زنانه و ا

کند. البته رسیدن به چنین موضعی، قرین تمرین و پایبندی به زندگی دیونیسوسی عمل می
کند درک طبیعت زن وحشی یک آیین نیست، روست استس تأکید میممارست است و ازآن

 بلکه تمرین است.
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 مقدمه. 1
منزله الگویی برای استعلای وجودی زن به حساب آورد. توان معنویت زنانه را بهمی در نگاه اول

گروی، بهبودی روانی و ارتقا ای برای تقویت کمالاهمیت و ضرورت این مسئله به دلیل ارائه شیوه
گرایی جدید و یتهای معنوپیشینه این بحث ذیل پژوهش .رضایت فردی در زنان است

، معنویت زنانه اصطلاحی جدید و فاقد پیشینه علمی درواقعاندک و نوپا است.  1شناسیروان
 ؛هایی از آن را در اندیشه متفکران سنتی شناسایی کردتوان نشانهکه می هرچنداست؛  توجهیقابل 

شه متفکران از معنویت زنانه باید از اندی« خوانش وجودی»رسد در ارائه اما به نظر می
 های انسانی، وجود منحصراین دسته از متفکران برای دغدغه چراکهاگزیستانسیال کمک گرفت؛ 

 اند. در این میان، سیمون دوبووارای قائل شدهاهمیت ویژه ،فرد انسان و مسئله تعالی به
(Simone de Beauvoir)  جنس دومدر رساله (The Second Sex) هاپرسشای از با دسته 

بودن از  پردازد. در آن میان، این پرسش که موضوع زنبه طرح بحث می« زن و زنانگی» مورد در
ای برای طرح تواند دریچهاین پرسش می چراکه؛ دارداهمیت  ،گذاردبر زندگی زنان اثر می روچه 

 جویانه برای جنس زن قلمداد شود.رویکردی تعالی

تر از مردانه است؛ زیرا هویت زنان در صادقانه ،هدر بینش دوبووار، شناخت زن از دنیای زنان 
بودن برای فرد  کنند که موضوع زنتر درک میواسطهو از سوی دیگر، زنان به نحو بی استآن 

مثابه نوعی گوید: هر انسانی خود را به نحو واقعی و ملموس بهانسانی چه معنایی دارد. او می
بخشد. برای به آزادی خویش تحقق می فراروی مستمر . این انسان، فقط باکندمیمطرح  ،متعالی

گشوده باشد، هیچ توجیه دیگری  پایانای که به نحوی بیسوی آیندهبهفراروی وجود فعلی او جز 
و تنزل آزادی « فی حد ذاته»شود، تنزل وجود به گرفتار حالیت می ،وجود ندارد. هر بار که تعالی

نقصی اخلاقی است و  گر نفس به آن رضایت داده باشد،گیرد. این سقوط، ابه تصنع صورت می
اگر تحمیلی بر نفس باشد، سیمای محرومیت از مواهب طبیعی و نیز ستمدیدگی به خود است و 

 2در هر دو مورد، یک بدی مطلق وجود دارد.

به این دهد؛ چراکه هر گونه پاسخ بودن حوالت میفرد زنسو، ما را به ویژگی منحصربهاین بینش از یک
فرع بر بازشناسی و کنکاش « گذارد؟موضوع زن بودن از چه رو بر زندگی زنان اثر می»پرسش دوبووار که 

                                                           
1. Peter Dinzelbacher, “New Trends in Feminine Spirituality,” Mediaevistik, no. 15 (2002): 298; 
Joan Shelley and Amanda Porterfield, “Feminine Spirituality in America,” American History, no. 
68 (1981): 99; and 
Pellauer M, “The Woman Sealed in the Tower: A Psychological Approach to Feminine 
Spirituality,” Theology Today, no. 4 (1984): 105. 

 .۳5(، 1۳88، ترجمه قاسم صنعوی )تهران: انتشارات توس، 1، جلد جنس دوم. سیمون دوبووار، 2
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بودن است و از سوی دیگر، مسئله تعالی، فراروی، آزادی، گشودگی در فرد زنهای منحصربهدر ویژگی
 متفاوتی را منعکس کند.بسا معنای کند؛ چهبودن برقرار میهای بنیادین زننسبتی که با ویژگی

کوشیم تا این مسئله را برای رسیدن به بینش واضحی از معنویت زنانه که در این مقاله می 
سان، پرسش این مقاله این است که کنیم. بدینمایه فلسفی داشته باشد، پیگیری میتواند درونمی

توان به خوانشی وجودی از ای در اندیشه استس میاسطوره –فرهنگی  هایمؤلفهچگونه با نظر به 
کوشیم مبانی و و ما نیز می است، چنین امکانی مفروض درواقع .معنویت زنانه دست یافت

 فلسفی این نحوه از معنویت را تبیین کنیم. هایمؤلفه

های کلاریسا توان این اهتمام را در اندیشهفرضیه مقاله چنین است که می بر این اساس،
استس  چراکهمبنای آن به خوانش فلسفی از معنویت زنانه نائل شد؛  و بر کرددنبال  3پینکولا استس

زن »تقریری بنیادین از ماهیت اصیل زن ارائه دهد. این ماهیت اصیل که ذیل نظریه  کوشید
یعنی استعلای وجودی زنانه قلمداد شود؛  ،تواند بنیادی برای گام دوم، میاست بیان شده« وحشی
استعلای  برایگرایانه مثابه رویکردی عملرا به« شفادهی»استس درباره توان بیان می چراکه

وجودی زن به حساب آورد؛ بنابراین در این مقاله، خوانشِ مدنظر از معنویت زنانه را با ارائه تحلیلی 
 های آن را شرح خواهیم داد.کنیم؛ سپس، مبانی و مؤلفهاز زن وحشی و شفادهی ترسیم می

 درونخویشتن غریزی . 2
های زنان به تز اصلی خود تحت بررسی ویژگی به همراه 4شناسانهاستس از تطبیق مطالعه زیست

، این نظریه را برای رسیدن به خوانش مدنظر، روازاینشود. نائل می« الگوی زن وحشیکهن»

                                                           
3 .Clarissa Pinkola Estésمتحده آمریکا به میلادی در ایندیانا ایالات 1945شناس آمریکایی است که در سال ؛ روان

بالینی و به دنبال آن، اخذ فوق -شناسی قومیمیلادی موفق به اخذ درجه دکتری در رشته روان 1981وی در سال  دنیا آمد.
ای و تحقیق در مورد الگوهای اجتماعی و رشتهمشغولی استس مطالعات بینشناسی تحلیلی شد. دلدکتری در رشته روان

ی تحلیلی و مکتب یونگ است. اکنون از استس در جایگاه یکی شناسای، روانهای قومی و قبیلهشناختی در فرهنگروان
و جین  Marion Woodmanبه همراه ماریون وودمن « شناسی زنانروان»گذاران شناسان زن و همچنین یکی از پایهاز روان

و مطالعات شناختی کنند که بر مبنای تحلیلگری، روانکاوی، الگوهای روانیاد می Jean Shinoda Bolenشینودا بولن 
 های منحصر به فردی دارد.ویژه در زمینه ادبیات اسپانیولی و فرهنگ سرخپوستی، اندیشهنژادی به-فرهنگی

شناسانه کند که باورها و نظریاتش از مطالعه زیستاذعان می دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس در مقدمه کتاب 4
نشئت گرفته است؛  Canis rufusو کانیس روفوس  Canis lupus سهای نوع کانیس لوپوویژه زندگی گرگوحش بهحیات

های سالم و زنان سالم داری های خلقی و گروهی زیادی دارند. درواقع، گرگشباهت -زنان و این نوع گرگ  –چراکه این دو 
وفاداری،  دوستی،های مشترکی نظیر هوشمندی، سرزندگی، بازیگوش و توانایی عظیمی برای ایثار، خانوادهخصیصه

بودن، کنجکاوی، ظرفیت تحمل و قدرت زیاد، قوه درک و شمّ قوی و همچنین، فداکاری و دلیری، شجاعت، اجتماعی
 قدرت تطبیق خود با شرایط گوناگون محیط دارند.
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دهیم. برای فهم بهتر این خویشتن همچون بستری برای شرح و بسط خویشتن غریزی زن قرار می
است؛  ناپذیراجتنابزن وحشی در اندیشه استس  الگویکهنتوجه به اسامی دیگر  ،یزیغر

مواردی نظیر طبیعت غریزی، روح طبیعی، طبیعت ذاتی و بدوی زنان یا طبیعت بومی و درونی 
و بر لبه جهان زندگی  آخرالزمانزنان، طبیعت نوعی و بنیادین، طبیعت خردمند و دانا، زنی که در 

های گوناگون از آنها . این عناوین و بسیاری اسامی دیگر که استس ناظر به فرهنگ. ..کند ومی
شوند. کوفتن بر در برد، جملگی رهیافتی برای کوبیدن بر درِ روحِ ژرفِ زنانه پنداشته مینام می

سبب  هایی است کهی استفاده از واژهامنظور باز کردن درب. این به معنها بهیعنی بازی با ابزار نام
های نظر از اینکه تحت تأثیر چه فرهنگی باشند، معنای واژه شود. زنان، صرفباز شدن راه عبور می
 به معنایبدیهی است که وحشی در اینجا  5.کننطور غریزی درک میزن و وحشی را به

 استعارهسان، زن وحشی امری طبیعی و نیرویی اصیل است. بدین ،مهارنشدنی نیست؛ بلکه مراد
این نیرو به زعم  چراکهخواند؛ بخشی است که زنان را به زندگی خلاقانه فرا مینیروی تواناز 

زن وحشی به معنای سلامتِ همه » گوید:تک وجوه مهم زنانگی است. او میاستس، موجد تک
معنایی ندارد. زن وحشی نمونه اصلی یا الگوی نخستین  ،شناسی زنانزنان است. بدون او روان

های او تغییر کند. چرخهاز فرهنگ یا سیاست تغییر نمی متأثرین الگوی نخستین زن است. ا
کند، او همان چیزی است کند، اما جوهر و ذات او تغییر نمیکند، تجلیات نمادینش تغییر میمی

یابد. اگر آنها سرکوب است. این الگو از طریق زنان ظهور و بروز می عیارتمامکه هست. او تام و 
کشد. اگر زنان آزاد باشند، او هم آزاد است. خوشبختانه کند و خود را بالا میاو مبارزه میشوند، 

کشد. هر قدر هم منع شود، منکوب شود، قطع او هر قدر هم که سرکوب شود از نو خود را بالا می
موجودی ناسالم، خطرناک، دیوانه و عناوین  عنوانبهشود، تضعیف شود، شکنجه شود و 

طور کلی، هرگاه ما طبیعت وحشی خیزد... بهیز معرفی شود، باز هم در وجود زنان به پا میآمتوهین
های حیات را در وجود ترین جلوههای خاص خود که عمیقمثابه موجودی بینگاریم با ویژگیرا به

ا هم هایی که هرگز تصورش رتوانیم از راهدهد، آنگاه میآورند و از آن خبر میزن به حرکت در می
شناسی که نتواند این موجود روحیِ درونی در کانون روح و روان زن را کردیم، رشد کنیم. رواننمی

 6.«مخاطب قرار دهد در طول زمان آینده شکست خواهد خورد

کند که منزله شکوفایی زندگی جدید است. او تأکید میشکوفایی استعدادهای هر انسان به
صبور بود؛ چراکه این شکوفایی مستلزم زمان بسیار است؛ درواقع،  استعداد باید کردنبرای متبلور 

خلق شده است و این شرایط، امکان خلاقیت و  ،ایاما شکوفانشده زیاد،های آدمی با موهبت
                                                           

 .8(، 1۳96، ترجمه سیمین موحد )تهران: نشر پیکان، دوندها میزنانی که  ا گرگ. کلاریسا پینکولا استس، 5

 .1۳، دوندها میزنانی که  ا گرگستس، . ا6
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سازد. استس با طرح این پرسش که دلیل بودن آدمی بر روی زمین تبلور زندگی درونی را هموار می
کند که تأکید می ،ایماز آمدن به این جهان به خالق خویش دادهو اینکه چه پیمانی قبل  چیست

. شکل مقدسی کندمیظاهر  را هویت اصیل او هاپرسشمجموعه پاسخ هر انسانی به این دسته از 
از اینکه چگونه وارد زندگی شود و چگونه آن را برای رسیدن به شکل حقیقی خویش به سرانجام 

 7متولد خواهد شد. ،ین صورت است که من دروندر ا فقطرساند. به نگاه استس، 

به عبارت دیگر، رشد روحی، رسیدن به کمال و آزادی و یافتن مسیر زندگی زنان جملگی در 
گرو تبلور زن وحشی است. گویی سه اصطلاح طبیعت وحشی، فطرت زنانگی و نداری درون زنانه 

قتی رابطه خود را با طبیعت وحشی سان، زنان وشوند. بدینبه یکسان در اندیشه استس تلقی می
کنند، از موهبت وجود نگهبانی همیشگی و درونی، موجودی دانا و دوراندیش، خویش برقرار می

بخش، موجودی با درک قوی، یک سازنده، یک خالق، یک مخترع و سروشی غیبی، یک الهام
ان درون و بیرون را دهد، ایجاد زندگی پرشور در جهکند، پیشنهاد میای که هدایت میشنونده

اما چالش اصلی در این عبارت نمادین استس نهفته است که  8شوند؛کند، برخوردار میتشویق می
او انقراض زن وحشی را با  9«.اندهایی در حال انقراضهر دو گونه ،حیات وحش و زن وحشی»

ره  فرهنگِ مردسالارانه و با نگاه فمینیستی، گویی زنان را در چنب است نگر شرح دادهادبیاتی زنانه
الگوی زن وحشی و با ذیل کهن ،کند. سپس، در مقام تز اصلی خوداسیر توصیف می ،این زمانه

کسب توانایی و  برایطرح این پرسش که برای ارتباط با زن وحشی و استفاده از نیروی آن 
 پردازد.های درونی چه باید کرد به پاسخ انحصاری و تفصیلی خود میویژگی

 مثابه داروشفادهی؛ قصه به .3
با استفاده از  روازاین 10«.روح به داستان نیازمند است»کلاریسا پینکولا استس معتقد است 

های پریان و قصه ملل، مسیر ارتباط الگوها، افسانههای اساطیری، کهنغنی داستان گنجینه
ها، ها و داستانان، افسانههای کودکقصه» .دهدمجدد به نیروی غریزی و طبیعی زنان را نشان می

توانیم بینش خود را وسعت دهیم و مسیری را که کنند که به کمک آنها میمفاهیمی را عرضه می
های طبیعت وحشی همچون راهنمایی از خود به جا گذاشته، ببینیم و در پیش بگیریم. توصیه

، بلکه زنان را هرچه است نشدهمتروک  تنهانهدهد که این جاده موجود در داستان به ما اطمینان می
                                                           

7. Clarissa Pinkola Estés, The Late Bloomer: Myths and Stories of the Wise Woman Archetype 
(Colorado: Sounds True, 2012). 

 .10، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 8

 .۳، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 9

10. Clarissa Pinkola Estés and Joseph Campbell, The Hero With a Thousand Faces (Princeton: 
Bollingen, 2004), 31. 
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کنیم، ردپای پایی که همه ما دنبال میدکند. رشان هدایت میتر به سمت دانش درونیتر و ژرفژرف
ها در ها و تحلیل افسانهآوری، واکاوی قصهاستس با جمع 11«.خویشتنِ غریزیِ درونی ما است

کوشد الگوها میجوی این کهنوپی ایجاد تمرکز بر طبیعت وحشی مخاطب خود برآمده و با جست
او تأکید دارد که همواره جوهره  چراکهاقدام کند؛ « درونی فرد -خویشتنِ غریزی »تا به کشف 

پرسند که در اتاق مشاوره برای گاهی از من می»گیرد. می نشئتوجود زنان از این طبیعت وحشی 
شناسی بالینی فراوانی بر روان کنم. من تأکیدشان چه میکمک به بازگشت زنان به طبیعت وحشی

کنم. ما رؤیاهای استفاده می درمانها برای ترین قصهالوصولترین و سهلو از ساده دارمو تکاملی 
کنیم. حساسیت جسمانی بیمار دنبال می ،های فراوان هستندبیمار را که حاوی ماجراها و داستان

گاهی منتقل هایی هستند که میهای جسمی او نیز داستانو خاطره . کردتوان آنها را خواند و به آ
دهم که بسیار مؤثر است و به روش تجسم فعال علاوه، من نوعی روش تمرکز فعال را تعلیم می به

تر شدن روحی بیمار کمک آورد که به شفافهایی به وجود مییونگ شباهت دارد و این نیز داستان
ها، خویشتن ها و اسطورهها، افسانهسی قصههای مشخص و با بررکند. ما از طریق پرسشمی

توانیم افسانه یا اسطوره راهنمایی را که می به مرور زمانکشیم. بیشتر اوقات وحشی را بیرون می
ها ماجرای اش را در بردارد، پیدا کنیم. این قصهنیاز زن برای رشد روحی کنونی دستورالعمل مورد

 12«.گیرندپرشور روحی زنان را در برمی

ها از اهمیت بیشتری نسبت به دانش هنر و علم ها و اسطورهدر این رویکرد، قصه
کند، قدمت قصه بسیار فراتر از قدمت هنر شناسی برخوردارند؛ چنانکه استس اشاره میروان

سرایی، های داستانترین شیوهای از کهنسان، او با استناد به نمونهشناسی است. بدینو روان
( حالت خلسه شدید را در مخاطبین teller-tranceکه چگونه راویِ خوابگر ) دهدتوضیح می

وارد  («world between worldsها )جهانِ میان جهان»ایجاد کرده و آنها را به حالتی از 
ای )داستانی که جذب روای خوابگر شود، قصهکند و در چنین شرایط و فضایی موفق میمی

کوشد با استس می جودی خویش بازگو کند. به هر حال،شده است( را از طریق کانال و
گرگ، زن های متنوع و قدیمی نظیر مادهفرد و با تحلیل بسیاری از داستانای منحصربهشیوه

یش آبی، واسالیسا، ماناوی، زن پروانه های قرمز و ... به رهیافتی که ای، کفشاسکلتی، ر
رسد که درباره رده است، نائل شود. به نظر مییاد ک« مثابه داروقصه به»از آن تحت عنوان 

 این رهیافت، سه نکته ضروری وجود دارد:

                                                           
 .8، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 11

 .19، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 12
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های تطبیقی و بررسی نتایج های تفسیری، مقایسههای تحلیلی و روشنخست، انواع مدل
سان، و بدین است کار گرفته شده ویژه ناظر به مکتب یونگ بهشناسانه بهها با نگاه روانقصه

کلیه  شناسی،این نوع روان»به زعم او  چراکهیابد؛ شناسانه جدیدی قوام میرویکرد روان
ها را به منظور درک بیشتر زندگی ها و اسطورههای کودکان، افسانهو حوادث قصه هامایهدرون

های تخیلی، دهد و از الگوهای نهفته در جهانها مورد مطالعه و بررسی قرار میغریزی انسان
گاه به دست میتصاویر مشترک  گاه و تصاویری که از رؤیاها و حالات غیرعادیِ ضمیر آ آید، ناخودآ

مدار آموزش مهرورزی به زن وحشی و در راستای  این رویکرد جدید بر 13«.گیردکمک می
منزله نوعی توان بههای او را می، آموزهروایندرمانگری و التیام روح زنانه خواهد بود. از

 نگری قوام یافته است.روح و التفات به درون بر پایهمداد کرد که شناسی زنان قلروان

 14های شفاهی است.های قومی و سنتهایی برگرفته از شیوهدوم اینکه درک او از چنین ایده
 ،امکند: من با اجازه و دعای خیر سه نسلِ زنده از شفادهندگان و راویانِ خانوادهچنانچه تصریح می

ای مثابه پدیدهها و ملزومات قصه را بهگویانی که ظرافتکنم؛ قصهمی ها را ارائهاین قصه
 15کنند.درک می ،شفابخش

بیشترین تأثیر را در مسیر شفادهی  ،های قومی و بومی سرزمین خویشسوم، تمرکز بر داستان
 ،نگویم خودشان از میان زندگی خودشاکند: من به مردم میآورد. چنانچه تصریح میبه ارمغان می

 ؛کنمدهم روی این موضوع پافشاری میها را حفر کنند و به کسانی هم که به آنها تعلیم میداستان
. من قویاً طرفدار کسانی هستم که هایی از میراث فرهنگی خودشان..خصوص داستانبه

 به دلیلکنند و از مرگ ، آنها را حفظ میکرده های فرهنگی میراث خودشان را احیاداستان
بندی کل ساختارهای دهند. البته افراد سالخورده هستند که استخوانجهی نجات میتوبی

 16دهند.شفادهنده و معنوی را در همه جای زمین تشکیل می

 هاخوانش مدنظر؛ مبانی و مؤلفه. 4
ای برای تقویت و همچون شیوه« استعلای وجودی زن»توان طرحی برای معنویت زنانه را می

روانی و ارتقا رضایت فردی در زن به حساب آورد. این شیوه بر وجود  گروی، بهبودیکمال
مثابه التفات به انسان به برایزن تمرکز دارد. تکیه بر وجودِ خاصِ آدمی -فرد انسانمنحصربه

                                                           
 .22، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 13

14. Clarissa Pinkola Estés, Untie the Strong Woman (Colorado: Sounds True, 2011), 357. 

 .20، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 15

 .647، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 16
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واسطه نسبتش با وجود از منزله موجودی که بهیعنی به موجودی متمایز از دیگر موجودات است؛
یابیم که این نشانه ای از وجود مینشانه ،شود. به واقع در هستی انسانمیموجودات متمایز  دیگر

این واقعیت است که هستی خاص انسان  مؤیدبه معنای هستی خاص انسان است. این نشانه 
بودن خلاصه و آن -این خصیصه را در تعبیر باید هایدگرمثابه امکانی است که باید تحقق پذیرد. به

سوی رسیدگی سیر برای مثال، میوه نارسیده به» گوید:کند. او میتلقی می را وصف اساسی دازاین
-پیشِ -هرگز همچون چیزی که هنوز ،شدن، آنچه میوه هنوز نیست رسیدهکند. در ضمن این می

گرداند و همین میوه خودش را رسیده می ،شود. خودتکه فراهم چیده نمیدست نیست، تکه
هنوز از آغاز در هستیِ -کند... نهعنوان میوه تعیین میاش را بهمشخصه هستی ،گردانیخودرسیده

منزله مقوم بل به ؛بخواه نیستخاصِ خودِ میوه مندرج است و به هیچ وجه تعیین و تعریفی دل
 17.«است« هنوزِ خویش-پیشاپیش نه»است. بر همین قیاس، دازاین نیز مادام که هست، هماره 

های ارچوبهخواهان استعلای وجودی طبق چ ، خاصِ زنمعنویت زنانه با تمرکز بر هستیِ 
ای جز استعلا متوجه باید متذکر بود که دغدغه ،زنانگی است. در این میان و طبق خوانش فلسفی

هوسرل به آن  چنانچه –، حتی تصور حیث التفاتی هایدگرزن نیست؛ به تعبیر -هستی خاص انسان
ز تصور حیث التفاتی و آن تصور، همان استعلا یا تر امبتنی بر تصوری است عمیق –قائل است 
پردازد که آنچه کانت نیز به شرح این ایده می کانت و مسئله متافیزیکه در ک. چنان18تعالی است

 ،سوی فهم وجود مگر اینکه استعلایی را نوعی حرکت به ،شود، درک نمیاست استعلایی نامیده
تنها مقوله ، زمان را نهاست در اندیشه کانت ارائه داده قلمداد کنیم. او با معنای جدیدی که از زمان

و  دهدمیسوی فهم وجود سوق که آن را به 19،داندصورت شناسایی میپیشینی فاهمه و متعلق به
 .کندمیرا متبلور « هستی و زمان»با تقریری جدید، نسبت عمیق 

مفروض است یا  «هستی خاص مرد»از « هستی خاص زن»در معنویت زنانه، تفاوت میان 
های بنیادینی که وجود زن را از وجود مرد متمایز کرده است، دوگانگی وجود دارد و کم در ویژگیدست

های های اساسی در وجود زن است که فراروندگی برای زنان مستلزم ویژگیبر بنیاد همین تفاوت
ولین و آخرین نمونه، زاده منزله نوعی منحصر به فرد و همچون اسان، هر زن بهمتمایزی است. بدین

است؛ اما آنچه در نوع زنانگی مشترک است؛ اینکه « یکه»مثابه ترین موهبت زن بهشود و این مهممی

                                                           
 .542(، 1۳89، ترجمه سیاوش جمادی )تهران: نشر ققنوس، هستی و زمان. مارتین هایدگر، 17

، ترجمه یحیی مهدوی )تهران: خوارزمی، های هست  ودنو فلسفهنگاهی  ه پدیدارشناسی . روژه ورنو و ژان وال، 18
1۳72 ،)۳15. 

19. Martin Heidegge, Kant and the problem of metaphysice, Richard taft, Bloomington (Indiana: 
Indiana university press, 1965), 174. 
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های هر یکه بر بنیاد این دو نیرو است هستی خاص او دارای دو نیرو برای خودشناسی است و گزینش
نیروی وحشی که جنبه جوانی، غریزی بخشد؛ نخست، فرد هر نمونه را قوام میکه هستی منحصربه

مثابه جوان و پرشوری دارد و دوم، نیروی عقل که حاوی دانش و بصیرت است و نمود آن در آدمی به
ویژه نیروی وحشی که جنبه جوانی، اما این دو به 20بودن حین پیری و پیر بودن حین جوانی است.

دای برداشت، انگور، شراب، باروری و خ (،Dionysusغریزی و پرشوری دارد، یادآور دیونیسوس )
 جنون در اساطیر یونانی و همچنین، یادآور رهیافت دیونیسوسی و آپولونی در فلسفه نیچه است.

 تمرکز بر جنبه دیونیسوسی .4-1
گاهی به رهیافت دیونیسوسیِ نیچه را می توان در اندیشه استس باز شناخت. این رهیافت متضمن آ

بکی از زیست سرمستانه است که با شادی، سرخوشی، دلگرمی و نوعی سلوک عاشقانه یا س
گوید و بر این عقیده نیز استوار است که کشف لذت و شادی در ورای آری می ،سرمستی به زندگی

ترین و دشوارترین آری گفتن به زندگی، حتی به غریب»دهد. آلود زندگی رخ میظواهر رنج
کردن والاترین پذیری خود حتی از رهگذر قربانینهای آن، خواست زندگی که از پایامسئله

اما استس نیز  21؛«امکند، این آن چیزی است که من دیونیسوسی نامیدههایش سرخوشی میگونه
کند: در حالی که یک و آن را لازمه تحول اساسی زندگی زنانه قلمداد می است به زندگی آری گفته

است به نام مرگ.  یمید، خواهر دوقلوی زندگی نیرویتوان زندگی ناوجه طبیعت دوگانه زن را می
، التفات به زندگی در پس درواقع 22شوند.واسطه مرگ است که یکسره متحول میها بهانسان

مرگ رقصنده است و »اساساً،  چراکهشود؛ می سببحضور مرگ است که زیستی شورمندانه را 
قهرمانانه و پیروزمندانه نسبت به رنج  به عبارت دیگر، این رویکردی 23؛«رقص او استزندگی هم

و در نهایت با شادی و نشاط به زندگی آری گفته  بار شدهگذر از این ظواهر ملالت سبب ،و مرگ
دهد؛ این همان بینش بنیادین در رهیافت دیونیسوسیِ نیچه است و تحول درونی را سامان میاست 

به تعبیر  24رقصیم.ورزیدن با مرگ میعشق کند: برایکه خود را در این عبارت استس نمایان می
 25.دیگر، این همان رویکرد دیونیسوسی نیچه نسبت به زندگی و مرگ است

                                                           
20. Clarissa Pinkola Estés, The Dangerous Old Woman (Colorado: Sounds True, 2010), 1. 
21. Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols, trans.Walter Kaufmann, volume 5 (New York: 
Viking Press, 1954), 5. 

 .172، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 22

 .219، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 23

 .219، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 24

نیچه و گوید: تقریباً همه تزهای نیچه به هواخواهی از دیونیسوس بیان شده است. کارل یاسپرس، . یاسپرس می25
نیچه و رویکرد »؛ و حمیدرضا محبوبی آرانی، 145(، 1۳88اللّه فولادوند )تهران: سخن، ، ترجمه عزتمسیحیت

 .82-61(: 1۳92، شماره سوم )پاییز فصلنامه حکمت و فلسفه، «دیونوسوسی به زندگی و مرگ
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مثابه مسائلی نهفته در تاریکی است؛ مشاهده اگر ماهیت ذاتی، منبع خلاقیت و فهم آدمی به
زنان »ی وحشی دهد. تمرکز بر نیروبرای زنان از طریق نیروی وحشی رخ می کمدستدر تاریکی، 

از نگاه نیچه، موسیقی مظهر  26«.کند تا به زبان رؤیا، شور و شعر سخن بگویندرا تشویق می
، روازاین 27شورآفرین باشد؛ ،تواند بیش از هر امر دیگریموسیقی می چراکهدیونیسوس است؛ 

 و 28«یابندزنان از طریق شعر، موسیقی، رقص و قصه به وادی طبیعت وحشی راه می»نخست 
 29«.کندطبیعت وحشی درون، زندگی پرشور در جهان درون و بیرون را تشویق می»دیگر آنکه 

یبا بودن،استس در این اندیشه با نیچه موافق است که هر چیزی برای  پذیری محتاج عقل ز
پردازد. استس با مبنا است که نیچه به نقادی رویکرد آپولونیِ سقراط میاین ه بر کنیست؛ چنان

زنان حامل نور زندگی هستند. این نور نه در قلب زنان است و »گوید: ه باور مکزیکی میاستناد ب
ذخیره  ،از تولد پیشکه حتی  جاییهای آنها است، نه در پشت چشمان آنها، بلکه در تخمدان

به زن وحشی حاصل  نزدیک شدنها در آن نهفته است. این معرفتی است که با کاملی از تخم
که از  دانشیخواند؛ ها میخواند از دانش موجود در تخمدانگرگ آواز میادهشود. وقتی ممی

 30.«آیداعماق بدن، اعماق ذهن و اعماق روح می

ترین و شکوهمندترین نیچه نیز معتقد بود آنچه بخشی از کار زادآوری، آبستنی و زایمان بود، عالی
های زائو هر دردی را شود، رنجمرده میانگیخت. در آموزه اسرار، درد، مقدس شها را برمیاحساس

کننده آینده است با درد همراه است... برای کند، تمامی شوند و روییدن، هر آنچه تضمینمقدس می
آنکه لذت آفرینندگی جاودان در کار باشد و برای آنکه خواست زندگی جاودان به خود، آری گوید، 

ترین غریزه زندگی که رو به ر کار باشد... در اینجا ژرفباید جاودان ددرد زن به هنگام زایمان نیز می
شود و راه به سوی زندگی به سوی سوی آینده دارد به جاودانگی زندگی در قالب دینی تجربه می

ایجاد رابطه با طبیعت وحشی، بخشی اساسی از رشد »به هر حال  31زادآوری، چنان راهی مقدس.
کند منوط فردیت را مخالف رهیافت دیونیسوسی قلمداد می البته نیچه 32«.و تکامل فردیت زنان است

باشد؛ چراکه دیونیسوس، ریشه در گذر از فردیت، فراروی به  Immanentبه اینکه فردیت متضمن 
 خویشی از سر یگانگی با ورای خویشتن است.سوی فضایی مافوق آن و در نهایت، نوعی برون
                                                           

 .17، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 26

27. M Silk and P Stern, Nietzsche on Tragedy (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 30. 

 .۳7، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 28

 .10، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 29

 .42، دوندها میزنانی که  ا گرگتس، . اس30

31. Nietzsche, Twilight of the Idols, 5: 4. 

 .56، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 32
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 و زنانگی استعلا .4-2
یابد. منزله مصداقی از مفهوم کلی زن قوام میانگی در فردیت هر زن بهبا زن« استعلا»نسبت 
هر فردی که نگران »سان، باید در فردیت زن مورد بررسی قرار داد. بدین فقط، این نسبت را درواقع

توجیه  33«.کندپایان به کسب تعالی احساس میتوجیه وجود خود باشد، این وجود را چون نیاز بی
بخشی به خویشتن و یافتن معنایی برای زیست انسانی است. یافتن معنا تشخص به معنایوجود 

های ذاتی به امید وصول بخشی فرد در مقام یکه در گرو حرکتی فرارونده از محدودیتو تشخص
به وجودی مطلق است. اهمیت وصول به وجودی مطلق نیز در گرو یافت معنای بسیطی از خویش 

محتاج آرامش، بصیرت، هدایت و کسب قدرت برای  ،روح زنانه است. استس معتقد است که هر
 مادر مقدس»ها و پندهایی پیرامون ها، موعظه، همواره به داستانروازاینمحافظت از خود است. 

(Holy Mother)» و  است کند. او همانی است که زنان را تحت سرپناه خود قرار دادهاشاره می
 گوید:او می 34و چراغ روحی زنانگی باشد. گشاید تا راهنماآغوش خود را می

گویم: زن وحشی، زن خردمند، زن می ،اگر کسی بپرسد که کار من درباره چیست
هر سه با هم؛ سه در یک، همچون یکی؛ اما بهترین زن وحشی و زن خردمند  ؛مقدس

آنکه »و  35«لالوبا» ازجمله شدهخواندههای بسیار کیست؟ مادر مقدس... او با نام
و برای « یکتا یگانه  »اما اینها همیشه برای من یکی بوده است؛ همان  36،«داندمی

 37بسیاری از شما نیز.

گوید: با دهد؟ استس میسوی استعلا سوق می فردیت زنانه را به ،در این میان، چه نیرویی
استعاره از نیروی  «وحشی»، واژه درواقع 38شود.نیروی وحشی زندگی خلاق زنانه شکوفا می

جایی که لذت همان» ،دهدها را به موضعی از زنانگی سوق مینست که به زنان توان بخشیده و آا
زدگی، نوشتن، جایی که وقت و آزادی، گردش، شگفتجایی که شادی هست، همانهست، همان

شور عاشقانه را در زن  ی،دوم آنکه چه نیروی 39«.آواز خواندن، خلق کردن و نترسیدن هست
گوید: برای ایجاد عشق پایدار، انسان باید شریک کند؟ استس مین را هدایت میبرانگیخته و آ

                                                           
 .۳5: 1، جنس دوم. دوبووار، 33

34. Estés, Untie the Strong Woman, 11. 

35 .La loba  گرگ به زبان اسپانیایی.به معنای ماده 
36 .La que sabe ن اسپانیایی.به زبا 
 .29۳(، 1۳92، ترجمه سیمین موحد )تهران: نشر تندیس، رسد هار می. کلاریسا پینکولا استس، 37

 .10، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 38

 .81، رسد هار می. استس، 39
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ام... او ثالثی را به وحدت دعوت کند. من این شریک ثالث را زن اسکلتی یا بانوی مرگ نامیده
ها کی باید آغاز شوند و کی خاتمه یابند. به این ترتیب، او وجه داند چرخهسروش غیبی دارد که می

سان، استس عشق میان زن و مرد را بسان پیوندی پایدار برای آشکارگی بدین 40.بطه استوحشی را
 کند.های بالقوه قلمداد میقدرت

که از نگاه استس است  بخشد اینگرا از نظریه زن وحشی را قوام میآنچه خوانشی معنویت
فادهی به استس تحت عنوان ش 41«.درک طبیعت زن وحشی یک آیین نیست، بلکه تمرین است»

در ه او کگمارد. چنانهمت می ،بازگشت به خویشتن اصیل زنانه برایابراز راهکارهای ایجابی 
در کنار تألیف کتاب،  (Guadalupe Foundation) مؤسس و مدیر بنیاد گوادالوپ مقام

سرایی نیز شهرت دارد. های درمانی به داستانها، مؤسسات و برگزاری دورهسخنرانی در دانشگاه
 Minority Health) مدیره بنیاد بهداشت اقلیتیکی از اعضای هیئتدر جایگاه ، او رواقعد

Foundation) مایا آنجلو به همراه ( Maya Angelou) و کورتا اسکات کینگ (Coretta 

Scott King) ازجملهسرایی کند و داستانهای درمانی فعالیت میدر زمینه طب سنتی و آموزش 
گو و پزشک طب منزله قصهسان، استس بهآید؛ بدینحساب میاین بنیاد به های درمانیپروژه

 هایی را در این زمینه ارائه کرده است.سنتی، تکنیک

 تحلیل و بررسی. 5
 «معنویت»پیش از هر چیز لازم است تا به درک روشنی از دو مفهوم کلیدی نائل شویم؛ نخست، 

های مشخص راجع ن بودن است که از طریق برخی ارزشای تجربه  ای از بودن و نحوه به معنایکه 
و دوم،  42شودپندارد، ظاهر میبه خویش، زندگی و هر آنچه شخص درباره بودن غایی می

که به معنای کوشش انسان برای دستیابی به امکانات آینده است؛ اینکه آدمی همواره  «استعلا»
مثابه طبق این دو تعریف، استعلا به 43کند. و به فراسوی خویش گذر شودکوشد تا از خود فراتر می

توان کوشش استعلایی برای رسیدن به غایت وجودی به معنویت را می چراکهمقوم معنویت است؛ 
کوشش استعلایی جنس زن برای رسیدن  به معنایتر، معنویت زنانه حساب آورد و به شکل جزئی

 به فهم غایی از وجود خویش است.

                                                           
 .175، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 40

 .12، دوندها میزنانی که  ا گرگ. استس، 41

42. D. Elkins, L. Hedstrom, L. Hughes, J. Leaf, and C. Saunders, “Toward a humanistic-
phenomenological spirituality: Definition, description, and measurement,” Humanistic 
Psychology, no. 28 (1988): 1-5. 
43. Stephen Michelman, Historical Dictionary of Existentialism (Maryland: Scarecrow Press, 
2008), 316. 
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که او )منزله استعلای عاشقانه به سوی غایت وجودی توان بهاستس میمعنویت را در اندیشه 
امکان خوانش فلسفی از  به حساب آورد. بر همین اساس، است( نامیده« وحشی زن»بارها آن را 

های اگزیستانسی ویژه این امکان به دلیل اندیشهشود. بهپذیر میمعنویت زنانه در اندیشه او امکان
سان، بیش اما در ارائه باورها به آنها نظر داشته است. بدین ،ارا به زبان نیاوردهآشک هرچنداست که 

 ،التفات به هستی خاص زنانه 44.فرد زن استوار است به معنویت زنانه بر وجود منحصر ،از هر چیز
آزادی برای رسیدن به غایت وجودی است. یاسپرس در مقام نسبت آزادی و  به کارگیریمقدمه 

یابد و بخشی قوام مید بود که مفهوم آزادیِ من در تصمیمِ من برای خودتحققفردیت معتق
نظر به آزادی  ،فعل فرارونده چراکه 45،«بودن استجهش آغازین هست ،آزادی»که  روستایناز

آزادی است که فردیت  راهاز  فقطزن -. به عبارت بهتر، انسانکندمیساخت فردیت را فراهم 
ها طی فرایند استعلایی به تحقق غایتِ وجودیِ ای از انتخابمجموعهخویش را برگزیده و با 

 کند.خویش اقدام می

شود. رسیدن به غایت وجودی آغاز می برایسان بر مدار فردیت و آزادی فرایند استعلایی بدین
یافت ورزیِ زنانه وجود دارد. نخست اینکه رهمنزله لوازمِ معنویتدو مؤلفه به کمدستدر این فرایند 

گویی به زندگی است؛ یعنی اتخاذ سبکی از زیست که مؤید شادی، گرایی قرین آریمعنویت
گاهانه»سرخوشی، دلگرمی و سرمستی  وار است. این نحوه از زیستن مؤید سرخوشی دیوانه« آ

گاهی و برگرفتن رهیافتی قهرمانانه نیست، بلکه اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به رنج زندگی، مرگ آ
. این رویه حتی به خوانش نیچه نیز امری لازم و ضروری است. به عبارت دیگر، شاید تصور است

ها، ایجابی استعلا در تفکر نیچه مستلزم دوگانه تناقض باشد؛ چراکه از سویی، حقایق مطلق، آرمان
و هرگونه هدف و معنایی را صرف بیان دگردیسی  است ها و باورهای اخلاقی را انکار کردهارزش

اما در ساحت فراسوی نیک و  ،داند؛ اراده برتری که همان خواست قدرت استیک اراده برتر می
ها و در ایده بازگشت جاودان به تشریح زندگی دیونیسوسی و بد در ارزشیابی مجدد ارزش

انسانی »های جدید است. به اعتقاد او پردازد که گویی، بازگوکننده ارزشهای ابرانسانی میویژگی

                                                           
یت زنانه». برای یافتن معنایی از 44 را به وجود منحصر به فرد هر زنی که « زن و زنانگی»قبل از هر چیز باید « معنو

های کلی و مفهومی ختم رو که پرسش از چیستی انسان به پاسخخواهان درک این مسئله است، تقلیل داد. ازآن
ای نیز فهم نشده است، ناگزیر باید در اندازه ذرهها بهنچه کیرکگور معتقد بود انسان در راهرو دانشگاهشود و چنامی

« خودت»در اینجا مراد از «. خودت را بشناس»مقام فهم زن و زنانگی به فردیت ارجاع داد و اینکه به قول سقراط 
یت است. ازاین «یکه»مثابه فردیت زنانه یک زن به یشتن رو، معنو زنانه، فقط نظر به فردیت یک زن در مقام خو

یش فهم می  شود.خو

 .17۳، های هست  ودننگاهی  ه پدیدارشناسی و فلسفه. ورنو و وال، 45
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او خود را چنان کسی … کندها احساس میکننده ارزشخویشتن را تعیین ،از نوع والا است که
توان این رویه را می 46؛«آفرین استبخشد. او ارزششناسد که شرف هر چیزی را بدان میمی
مثابه نوعی واکنش وارونه به استعلای سنتی و همچون رویکردی در احیا استعلا در معنویت به

 حساب آورد.زنانه به 

سوی غایت وجودی است.  مستلزم فراروندگی دائمی به ،از طرف دیگر، اتخاذ فرایند استعلایی
های است، انتخاب« زن وحشی»یا به تعبیر استس « ابر زن»این غایت وجودی که همچون 
گاهانه و فردگرایانه زن را می های مداوم برای وصول به این ساحت است که طلبد؛ انتخابآ

منزله یا خودسازی زنانه به معنویتدهد. بنابراین، ، عالم شخصی هر زن را سامان میریجتدبه
دانستن  ،فلسفه»ساخت عالم شخصی نیز هست. این ادعا یادآور این عبارت یاسپرس است که 

اثری هنری نیست، بلکه عمل ذات انسان متفکر در  منزلهبهای پدید آوردن اندیشه چیزی نیست،
 47«.سازدست که خود را میحال تفکر ا

البته اگر خواهان ارائه خوانش فلسفی از معنویت زنانه منطبق بر بینش استس باشیم با 
تر از همه اینکه در تبیین معنویت )اعم از زنانه یا مردانه( شویم. مهمهایی نیز مواجه میچالش

کرد و آن را  راحتی گذرتوان از هستی خاص آدمی که مشترک میان دو نوع است بهنمی
عطف دیدگاه دوبووار در این جمله باشد که گذاشت. به عبارت دیگر، اگر نقطه مغفول

ناگزیر اختلاف نگرش او با کلاریسا  48؛«آیدصورت زن درمیشود؛ بلکه بهزاده نمی زن»
یرا استس به دوگانهاستس روشن می حال  49انگاری هستی مردانه و زنانه معتقد است؛شود؛ ز

ای از بودگی است که میان جنس زن تیِ خاصِ آدمی نزد متفکران اگزیستانس نحوهآنکه هس
 و مرد مشترک است.

                                                           
 .257(، 1۳90، ترجمه داریوش آشوری )تهران: خوارزمی، فراسوی نیک و  د. فردریش نیچه، 46

 .150(، 1۳9۳ه فولادوند )تهران: نشر هرمس، اللّ ، ترجمه عزتزندگینامه فلسفی من. کارل یاسپرس، 47

 .1۳: 2، جنس دوم. دوبووار، 48

کند. های عنصر مادینه تمرکز میبر ویژگی Animusو آنیموس  Anima. استس تحت تأثیر نظریه یونگ درباره آنیما 49
ورزی و بنیادی برای اندیشهگیرد سپس، آنیما فارغ از اینکه عنصری متعلق به مرد است، مستقلًا مورد نظر استس قرار می

سان، نظریه شود؛ چراکه به زعم او، آنیما رونوشتی از هستی ویژه زنانه است و بدیناو در مورد احیا و ترمیم روح زنانه می
کوشد رهیافت وجودی برای تحقق زنانگی اصیل را زن وحشی همچون اشارتی به هستیِ خاصِ زنانه تلقی شده است و می

براین اگر همدلانه با استس بپذیریم که زنانگی قرین هستیِ خاصی فارغ از هستی مردانه است و اگر برخلاف ارائه دهد؛ بنا
سان، معنویت زنانه با اصالت به چنین داریِ مردانه است، بدیناندیشه دوبووار بپذیریم که اگزیستانسیل زنانه جدای هستی

در اندیشه « زن وحشی»گرایانه از نظریه مثابه مبنای خوانش معنویتشود. حال آنکه این انگاره بههستیِ خاصی آغاز می
 کلاریسا استس است.
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 گیرینتیجه. 6
محصولی از الهیات سنتی و باستانی است که با گفتمان « زن وحشی»رافائل معتقد است که نظریه 

سان، زنان با مذهبی پدرسالارانه است. بدین-تابوهای اجتماعی زدودندنبال  بهفمینیستی 
هنجارهای  همهطغیان علیه  برایتحریک و توانمندسازی خود از طریق این ایده به قدرت روانی 

یبایی توان درباره نتایج، اغراض و البته می 50.شوندشناختی پدرسالارانه رهنمون میاخلاقی و ز
تنباط شود نیز ای که از نظریه استس اسصحت و سقم این ادعا بحث کرد؛ چنانچه، معنویت زنانه

اندیشی و تواند به باریکتحلیل فلسفی از آن می اما ؛تواند موافقان و مخالفانی داشته باشدمی
منزله روشی سنجش محاسن و معایب معنویت زنانه ختم شود. به هر حال، اگر این معنویت را به

تی و حتی الهیاتی شناختواند دربردارنده محاسن روانبرای اعتلای وجودی زن قلمداد کنیم، می
 گروی، بهبودی روانی و ارتقا رضایت فردی در زنان.مفیدی باشد؛ مواردی نظیر تقویت کمال

فردگرایانه  به شکلکوشد تا زن می-این خوانش فلسفی بر بنیاد تصدیق هستیِ خاصِ انسان
 أکیدتسو بر اصالت رهیافت دیونیسوسی به تحقق زنانگی اصیل قوام بخشد؛ این خوانش از یک

کنند، که خود را بسان رنج نمایان می ،بار زندگیکه پیروزمندانه از ظواهر ملالت این معنابه  ؛دارد
، معنویت درواقعو تحول زیستی را دامن زند.  گویدو با شادی و نشاط به زندگی آری  کندگذر 
طریق شعر،  زنان از چراکهقرین زیستی فردگرایانه مبتنی بر سرمستی و شورمندی است؛  ،زنانه

یابند؛ ضمن آنکه طبیعت وحشی درون، موسیقی، رقص و قصه به وادی طبیعت وحشی راه می
 کند.زندگی پرشور در جهان درون و بیرون را تشویق می

یافتن معنایی  برایاز طرف دیگر، معنویت زنانه بسان زیست استعلایی و ساخت عالم شخصی 
فلسفه زیست زنانه و ارائه بینش متافیزیکی برای  از خویشتن، شکوفایی خویش، تبیین و تثبیت

و  کندمیزندگی خلاق زنانه را شکوفا  ،نیروی وحشی چراکهپایداری بر زندگی دیونیسوسی است؛ 
بخشد تا از موضع زنانه استعلایی قرین لذت، شادی، تحقق آزادی، گردش، آواز، به زنان توان می

قرین تمرین و ممارست است و  ،ن به چنین موضعیشعر و خلاقیت را تجربه کنند. البته رسید
 که درک طبیعت زن وحشی یک آیین نیست، بلکه تمرین است. کندمی تأکیدکه استس  روستازآن

 

                                                           
50. Melissa Raphael, “Thealogy, Redemption and the Call of the Wild, Feminist Theology,” 
Feminist Theology, no. 15 (1997): 55-72. 
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